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 بررسی تحلیلی استلزام و استقلال از نگاه روایات و اندیشمندان اسلامی متاخر و معاصر
 

 1یثانیرستم یعباسعل

 
 )مقالۀ پژوهشی( 6۳تا  49، صفحۀ 29/08/140۳تاریخ پذیرش:  26/08/140۳تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

به آن سبب التزام است  نظام حقوقی اسلام در اساسی ترين مو ضوعضروري دين يکی از

گردد با عناوينی مند شود؛ و مخالفت با آن موجب میبهره ي دراسلامشود فرد از حقوق شهروندمی

. ضروري دين به آن بخش از معارف گردد هم چون مرتد، كافر و محارب، از حقوق ياد شده محروم

ت از بداهت شود كه استناد آن به شريعت محل ترديد نباشد و معيار آن عبارت اسدين اطلاق می

داند و پذيرش آن نياز به برهان ندارد چون به منزلة حکم و موضوعی كه هر مسلمانی در ابتدا می

ها نيز به آن آگاهند؛ مانند نماز، ن آشکار است حتی غير مسلمانابديهيات عقليه است و مفهوم آن چن

كه ا ز احاديث وجود دارد.ی اقوالمعاد. اما درباره اجراي حکم و اثر آن  روزه، حج، توحيد، نبوت و

انکار ضروري دين، به صورت ونظرات انديشمندان اسلامی استفاده می شود بر خی اعتقاد دارند 

كه   استفرگروهی می گويند انکارضروري دين  در صورتی موجب ك ،مستقل موجب كفر است
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 درآمد

دانند كه دين اسلام يک دين رحمت و كانون مهربانی است، و از همان آغاز شناسان میاسلام

آور اين در كتاب آسمانی قرآن اين شعار عمومی آشکارا بود كه خداي اين دين، و خود دين، وپيام

ر است. دين همه مهربان و رحيم عالمند، و عالم سرشار از رحمت و مهرورزي دين اسلام  و پيامب

ها در دعاي كميل می فرمايند: )برحمتک التی وسعت كل شیء( يعنی اي  كسی كه امير  مهربانی

 (60ص ق( )1423مجلسی، محمد باقر، ) رحمت او عالمگير است .

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست         عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست)سعدي(

همه زيباست و در زيبايی بی همتا است، چون خالق عالم بی همتا است، از ديدگاه او عالم 

خدايی كه وظيفة رسول خويش را نسبت به عالم رحمت و مهرورزي دانسته و فرموده: )وما ارسلناک 

 (انبياء، آية( )الارحمة للعالمين.

هربانانه وظيفه شما نسبت به عالم رحمت و مهرورزي است و برخورد شما نسبت به عالم بايد م

محمد فرستادة  (29فتح، آية : )باشد: )محمد رسول الله والذين معه اشداءعلی الکفار رحماء بينهم(

 گير و نسبت به خويش رحيم هستند.خداست آنان كه با محمد هستند نسبت به كفار سخت

فتح، ) او آنچنان مهربان و خوش ا خلاق بود كه خدا دربارة او فرمود: )و انک لعلی خلق عظيم(

 تو داراي اخلاق بی نظير هستی.  (4آية

اصحاب پيامبر و علما كه مروج  شريعت پيامبر بودند، نسبت به مردم نيزمهربان وهمکار مردم 

بودند و براي رسيدن بشر به قله كمال و معنويت زحمات زيادي متحمل شدند.و براي اتحاد جهان 

ها و در تشکيل دادند همانند بروجردي و شلتوتاسلام، شوراي اخوت و يا تقريب مذاهب اسلامی 

عصر كنونی نيز امام خمينی كه چهرة تاريخ را سفيد و به اسلام آبرو دادند. ولی متاسفانه در اين دو 

اي بنام عالمان دين و مروجين احکام و شريعت، چهرة ديگري از اسلام  به جهان معرفی دهة اخيرعده

 كردند. 

و خوي يهود بود، به چهرة اسلام برچسب زده شد.اين عده بنام سبعيت و درندگی كه خلق 

دفاع از دين و مذهب، به راحتی ديگران را غير مسلمان قلمداد می كنند و دستور قتل آنان را صادر 

و خود را محک حق و باطل می دانند. اين تز فکري نه تنها دنياي غرب را به اسلام جذب نکرد بلکه 

سی در شرق و غرب شد.آنان با كوچکترين چيزي كه ديگران بر خلاف موجب يک نوع اسلام هرا

اند كه عقيده آنان بگويند، او را منکر ضروري دين دانسته و دايرة ضروري دين را آنقدر توسعه داده

گويی چيزي غير ضروري دين در عالم وجود ندارد. به عبارت ديگر ايشان رواياتی را كه از آنها 

شود، مقدم بر همة روايات ديگر و سيرة پيامبر واصحاب او و حتی ج میضروريات دينی استخرا
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دانند، درحالی كه در بررسی متون اصلی چون قرآن و روايات شيعه و اهل فقهاي جهان اسلام می

سنت،و فقهاي فريقين، چنين چيزي وجود ندارد ودانشمندان فرهيخته درگذشته به ضروري دين و 

اند،لذا بر همة امت  اسلامی و در عصر كنونی، اين عده آن را  ناديده گرفته تعريف آن پرداخته اند اما

ها آگاه  و اين عقايد انحرافی را از بين عالمان جهان اسلام لازم است مردم را  نسبت به اين كج فهمی

 ببرند و خطر اين گروهک منحرف را به جهان اسلام كه كمتر از يهود نيست، گوشزد كنند. 

  مسأله طرح

نظام حقوقی اسلام است كه اعتقاد و التزام به آن درمسئلة ضروري دين از جمله مسائل مهم 

شود يک فرد از حقوقی كه براي هر شهروند مسلمان مقرر گرديده، بهره مند گردد، و انکار موجب می

ياد شود تا يک فرد، با عناوينی همچون كافر، مرتد، و محارب، ازحقوق و مخالفت با آن موجب می

دهد، و فقيهان در شده طرد و محروم شود. )ضروريات دين( پايه و ستون اصلی دين را تشکيل می

 دهند.مخالفت با انکار آن كمتر انعطافی از خود نشان می

اي نيست، چراكه در طول تاريخ به جهت ابهام و البته تشخيص ضروري و نظري دين كار ساده

مثلاً در جريان حکميت، خوارج اما م علی )ع( را متهم   عدم تعريف درست از مفهوم ضروري دين

ايمانی كردند. و اين مسئله يک موضوع تاريخی نيست كه فقط در گذشته رخ داده باشد به كفر و بی

بلکه در طول تاريخ و امروز شاهد آن هستيم كه فقيهان و مفتيان مخالفان خود را به جهت انکار 

كنند..با نگاهی اجمالی به فتاواي صادره عليه يکديگر مانند د میضروري دين متهم به كفر و ارتدا

هاي اسلامی خود تأييدي بر اشاعره عليه معتزله و بالعکس، وفتاواي فرقه و هابيت عليه ديگر گروه

رحمت، محبت و كانون مهربانی  دانند اسلام يک دينسخن بالاست.در حالی كه محققين منصف می

 و خداي اين دين و پيام آور آن مهربان و رحيم عالمند.  است

 از نظر روایات. محل نزاع در انکار ضروري دین 

بر  اختلافی نيست دانشمندان اسلامی بين درلسان روا يات  ودر ارتداد منکر ضروري دين 

دين هر مسلمانی يکی از ضروريات دانشمندان اسلامی استفاده می شود  ظريهداشت از روايات ون

اسلام را منکر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در اين است كه آيا انکار ضروري دين 

خود، علت تامة ارتداد است، يا اگر مستلزم تکذيب پيامبر و رسالت او شد، به ارتداد به خودي 

 انجامد؟ می

كفرِ » كند: گونه بيان میاينآقا ضياء عراقی از فقيهان بزرگ معاصر، محل نزاع و نتيجة بحث را        

منکرِ ضروري آيا به صرف انکار است يا اگر انکار، موجب تکذيب پيامبر شود، فرد كافر خواهد شد؟ 

شود كه كسی ضروري دين را با اعتقاد به عدم صدور آن از پيامبر منکر شود ثمرة بحث آنجا ظاهر می
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بنا بر قول اول او مرتد و كافر است و آثاركفر بر او ويا بر اثر اشتباه، يکی از ضروريات را انکار كند؛ 

شود؛ اما بنا بر قول دوم، او محکوم به ارتداد نخواهد شد. اگرچه در كتب فقهی قدما و جاري می

رسيم برخی از متأخرين، دو ديدگاه  ذكر شده است، اما با توجه به  بررسيهاي دقيق به چهار ديدگاه می

 (1/96نهاية الافکار، . )«پردازيممیكه به بيان هريک از آنها 

 دیدگاه نخست

انکار ضروري دين در كافر شدن شخص، سببيت تام دارد، همانند انکار خدا و رسالت پيامبر        

ويا قصور براي فرد، حاصل شده باشد. اين ديدگاه را كاشف الغطاء به  اسلام، هرچند از راه شبهه

اند و از آن دفاع سيد جواد عاملی و صاحب جواهر نيز آن را پذيرفته ظاهر اصحاب نسبت داده.

طرفداران اين ديدگاه انکار ضروري را در رديف انکار خدا و رسول  (4/41كشف الغطاء،  .)اندكرده

دانند، هرچند مستلزم تکذيب پيامبر نباشد. اند و به دلائلی ، منکر ضروري دين را كافر میقرار داده

 ديدگاه به سه، گروه از روايات استناد شده است.  دلايل اين

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » روايت بريد عجلی و ساير رواياتی كه مشتمل بر معناي اين  حديث است: [1]

مَا يَکُونُ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی

كافی، ئ ) «:هالْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِ

 (2/397كتاب الايمان و الکفر باب الشرک، 

كه بنده به آن مشرک گردد  گويد: از امام باقر)ع( سؤال كردم، كمترين چيزيبريد عجلی می       

اي بگويد سنگريزه و به سنگريزه بگويد هسته و به اين مطلب چيست ؟ حضرت فرمود: هركه به هسته

شود ايمان داشته باشد. حضرت در اينجا به كنايه سخن گفته است يعنی از اين روايت استفاده می

 انکار ضروري دين در كفر و ارتداد شخص سببيت نام دارد. 

ت كنانی و ساير رواياتی است كه انکار واجبات در حکم به كفر، از آن استنباط می شود: رواي [2]

نِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَا»

لَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قِيلَ لِأَمِيرِ  لَهَ إِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِ

 «افِراًص كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَ

: امام باقر)ع( فرمود: به اميرمؤمنان)ع( عرض  (1/23وسائل الشيعه، ؛ حر عاملی، 33همان، ص )

شد: كسی كه به لااله الا الله و محمد رسول الله شهادت دهد، مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات 

 روند؟ )تا آنجا كه فرمود( پس چرا كسی كه واجبات را انکار كند كافر است.  خدا كجا می

اياتی كه دلالت دارد بر اينکه هر كس حرامی را مرتکب شد و روايت عبدالله بن سنان و رو [3]

شود، خواه بداند كه آن عمل حرام است يا نداند و خواه آن را حلال دانست، از دين خارج می
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عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ »حرمت آن عمل از ضروريات دين باشد يا نباشد : 

بْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَکِبُ الْکَبِيرَةَ مِنَ الْکَبَائِرِ يُونُسَ عَنْ عَ

وَ  فَيَمُوتُ هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ

بَ أَشَدَّ اعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَکَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّانْقِطَ

مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ مَاتَ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ 

گويد: از امام صادق)ع( : عبدالله بن سنان (388همان، ص )« كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّل

شود و اگر اي انجام داد ]توبه نکرد[ و مرد. از اسلام خارج میپرسيدم: اگر مردي گناه كبيره

ت و پايانی دارد؟ فرمود: كسی كه مرتکب عذاب شود، عذابش مانند عذاب مشركان است يا مد

يکی از گناهان كبيره شود و عقيده داشته باشد آن حلال است، از اسلام خارج گردد و سخت 

عذاب شود، ولی اگر اقرار كند كه گناهکار است و بميرد، از ايمان بيرون رود، ولی از اسلام 

 «. كنددلايل نظريه نخست را اثبات نمیاما اين . تر باشدبيرون نرود و عذابش از عذاب اولی سبک

زيرا در جواب گروه اول از روايات بايد گفت شرک داراي مراتبی است و هميشه مستلزم كفر نيست،  

وگرنه ريا كننده را  بايد كافر بدانيم؛ چون ريا در عبادت، شرک است  وما هرگز رياكار را كافر 

در الوهيت و خداوندي است، ديگر آنکه هيچ فقيهی دانيم؛ اولا شركی كه موجب كفر است، شرک نمی

چنين فتوايی نداده است، افزون بر اين، در روايت، سؤال از هر شرک است نه كفر و ميان اين دو 

خواهد كمترين معناي شرک را بداند. بنابراين، استدلال به اين روايات صحيح تفاوت است، شخص می

 نيست. 

انکار با علم به حال « جحد»مانند روايات گروه اول است؛ زيرا معناي  گروه دوم از روايات نيز       

مصباح ) «وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفسُهُُمْ»طور كه در سخن خداي تعالی نيز آمده است است؛ همان

دانيم كه انکار هر حکمی از احکام الهی می: (3 الوثقی، ج عروة شرح فی التنقيح ؛279 –1/278الفقيه، 

كه در شريعت ثابت است با علم به ثبوت آن، مستلزم تکذيب پيامبر است، خواه آن حکم ضروري 

باشد يا نباشد، و به هر حال موجب كفر و ارتداد است. پس اين امر مسلم خارج از محل بحث است؛ 

موجب ارتداد است و حديث مذكور به هيچ وجه  زيرا ادعاي آنان اين است كه انکار ضروري مستقلاً

 تر است. كند، بلکه دلالت آن بر استلزام قويبر اين مطلب دلالتی نمی

درباره گروه سوم از روايات و به خصوص روايت صحيح جناب عبداللّه بن سنان، محقق همدانی        

 شود:ن گفت و گو آورده میها پاسخ گفته. در اينجا ايمطالبی مطرح كرده و  محقق خويی بدان

گويد: روايت عبداللّه بن سنان با اطلاقی كه دارد شامل احکام ضروري و غيرضروري محقق همدانی می

اي را به ادعاي حليتّ مرتکب شده، كافر است، شود، و مقتضايش آن است كه هر كس گناه كبيرهمی
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ر مجتهدي به مجتهد ديگر است. مثلاً اش نسبت ارتداد هاما اين مطلب پذيرفتنی نيست، چون لازمه

يکی به حرمت نقاشی و ديگري به حليت آن فتوا داده باشد، در اينجا مجتهدي كه قايل به حرمت 

طور اي را با اعتقاد به حليت مرتکب شده است. همينتواند بگويد: مجتهد دوم گناه كبيرهاست، می

ه فارسی عقد بخواند، مجتهد ديگر كه آن را اگر مجتهدي صيغه نکاح به فارسی را جايز بداند و ب

اي تواند بگويد مجتهد اول حرامی را به عنوان حلال مرتکب شده است. پس چارهداند، میجايز نمی

 نيست جز اينکه روايت را به يکی از دو قيد مقيد بکنيم: 

داد است كه آن . روايت را مقيد به قيد ضروري كنيم و بگوييم ارتکاب كبيره در صورتی موجب ارت1

 حکم ضروري باشد. 

. قيد علم را بر روايت بيفزاييم و بگوييم ارتکاب كبيره در صورتی موجب ارتداد است كه فرد، به 2

حرمت آن به طور قطع علم داشته باشد. حال چون روايت مطلق است و مقيد به قيدي نيست و 

 –1/278مصباح الفقيه، ) شود.ساقط می ترجيح يکی از دو قيد مرجحی ندارد، روايت مجمل و از اعتبار

 (3 الوثقی، ج عروة شرح فی التنقيح ؛279

فرمايد: اين مناقشه وارد نيست؛ زيرا امر دائر محقق خويی پس از ذكر مناقشه محقق همدانی می        

توان به اطلاق روايت تمسک جست و به كفر مرتکب كبيره حکم مدار دو تقييد فوق نيست، بلکه می

داد، بدون آنکه فرقی بين ضروري و غيرضروري و موارد علم و عدم علم گذارده شود. اگر حکم 

كنيم و ها را از اطلاق روايت خارج میكردن به كفر و ارتداد در برخی از اقسام صحيح نبود، آن قسم

بينيم، مگر در يک دانيم. ما مانعی در تمسک به اطلاق روايت نمیروايت را شامل آن موارد نمی

 مجتهد صورت، و آن جايی است كه ارتکاب كبيره و حلال شمردن به جهل قصوري مستند باشد، مثلاً

توان او را مرتد با اجتهادش به حلال بودن آن پی برده و به آن نيز فتوي داده است. در اينجا نمی

توان به اطلاق روايت استناد كرد. دانست، زيرا چه بسا از پرهيزگاران باشد، اما در غير اين موارد می

 : پس در پاسخ به دسته سوم و صحيحه عبداللّه بن سنان بايد گفته شود

شود، كفر در برابر اسلام كه مقصود بحث ماست، نيست، كفري كه بر ارتکاب كبيره مترتب می       

دانيم و خون و زيرا كفر مراتب بسياري دارد، از جمله كفر در برابر ايمان كه چنين كافري را پاک می

گونه افراد شود. ما نام اين مال و آبرويش محترم است، جز اينکه در آخرت با او مثل كافر رفتار می

را مسلمان دنيا و كافر آخرت نهاده ايم. نمونه ديگر از انواع كفر، كفر در مقابل اطاعت است. در موارد 

انا هديناه السبيل امّا »گيرند، همان گونه كه در تفسير آية شريفه بسياري، كفر را به معناي عصيان می

 افر عاصی. گفته شده كه شکرگزار مطيع است و ك« شاكراً و اما كفوراً
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به هر حال، ارتکاب گناه كبيره از انکار ولايت بالاتر نيست؛ زيرا ولايت از چيزهايی است كه        

بطلان »اسلام بر آن بنا شده و در روايت، به اين مهم اشاره شده است و در وسائل الشيعه بابی به نام 

نجاست و ارتداد نيست، چطور  وجود دارد. وقتی انکار ولايت، موجب حکم به« عبادت بدون ولايت

دو دسته رواياتی ذكر در كتاب وسائل الشيعه  (3/60التنقيح،  )؟! ارتکاب معصيت موجب ارتداد باشد

 شده كه در مقابل يکديگر قرار دارند:

 الف( رواياتی كه بر قول اول دلالت دارند و كمتر است و اين روايات عبارت است: 

روت العامة و الخاصة انّ قدامة بن مضعون شرب الخمر، فاراد عن المفيد فی الارشاد قال » [1]

ليس علی الذين آمنوا و عملوا الصالحات "عُمَر اَنْ يحدّه، فقال: لا يجب علی الحد ان اللّه يقول 

فدرءَ عنه عُمَر الحدَّ، فبلغ ذلک اميرالمؤمنين ( 93مائده، آية )  "جناح فيما طعموا اذا ما اتّقوا و آمنوا

يه السلام ـ فمشی الی عُمَر فقال: ليس قدامة من اهل هذه الآية ولا من سلک سبيله فی ـ عل

ارتکاب ما حرّم اللّه، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه 

  .(2/33عه، وسائل الشي) «ممّا قال، فان تاب فاقم عليه الحد و ان لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة

قدامه بن مضعون شراب نوشيد و عمر خواست او را حدّ بزند. قدامه در جواب عمر گفت: حدّ »       

بر كسانی كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، در »فرمايد: بر من واجب نيست، چون خداوند می

ا از او برداشت. اين خبر عمر حدّ ر«. خورند تا مادامی كه پارسا و مؤمن باشند، باكی نيستآنچه می

به اميرالمؤمنين رسيد. نزد عمر رفته، و فرمود: قدامه مصداق اين آيه نيست و هر كس كه متابعت او 

كند، نيز از اهل اين آيه نيست. كسانی كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، هرگز حرامی را حلال 

، حدّ شرب خمر بر او جاري كن و اگر توبه نکرد دانند. قدامه را بازگردان و توبه ده. اگر توبه كردنمی

 او را بکش، زيرا از دين خدا خارج شده است. 

گويند: اينکه اميرمؤمنان )ع( فرمود: اگر قدامه توبه نکرد، او را كنندگان به اين روايت میاستدلال       

بهه هم داشته است، زيرا بکش، اعم از اين است كه انکار او از روي شبهه باشد يا نه، بلکه ظاهراً ش

 كرد كه شرب خمر اشکالی ندارد. او با استناد به آيه شريفه، گمان می

اند، مانند رواياتی كه دلالت دارند نماز و روزه و زكات و... داخل در حقيقت دين اسلام [2]

عن ابی عبداللّه)ع( فی الفرق بين الاسلام و الايمان، الاسلام هو الظاهر »روايت سفيان بن سمط: 

تاءِ الزكوة و حج الذي عليه الناس شهادة ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول الله و اقام الصلوة و اي

 (2، ح 2/24كافی، )« البيت و صيام شهر رمضان فهذا الاسلام
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امام صادق )ع( در فرق بين اسلام و ايمان فرمود: اسلام همان ظاهر است كه مردم با شهادت لا        

اه رمضان اند و همچنين اقامه نماز و اداي زكات و حج و روزه ماله الاّ اللّه و محمداً رسول اللّه بر آن

 .است. پس اين اسلام است

 كند: ب( در مقابل اين روايات، رواياتی نيز عدم كفر منکر ضروري دين را با شبهه بيان می

توان روزه برخی از اصحاب پيامبر مسئله روزه در سفر را نپذيرفتند و گفتند: در سفر نيز می [1]

توان گفت سرباز زدن اين عده از نمی گرفت. پيامبر اينان را عُصات و گناهکاران ناميد. در اينجا

بايست پيامبر، ايشان را كافر بنامد و به قتلشان دستور دهد، روي علم و آگاهی بوده وگرنه می

بلکه بايد اين جريان را بر اين حمل كنيم كه اينان به اشتباه و از روي ناآگاهی اجتهاد كردند و 

 ناميد. « عُصات»پيامبر آنان را 

عمر مسئله حج تمتّع را نپذيرفت و پيامبر هم او را به حال خود رها كرد و طبق رواياتی،  [2]

آوري. اگر منکر ضروري فقط بر او غضب و تندي نمود و فرمود: تو هرگز به اين مسئله ايمان نمی

 به صرف انکار، كافر شود، لازم بود پيامبر عمر را كافر بداند و آثار ارتداد را بر او اجرا نمايد.

نان علی )ع( بعد از جنگ نهروان، از قتل خوارج نهی فرمود، و با وجود اينکه ولايت اميرمؤم [3]

بود، زيرا امر ضروري او از ضروريات دين بود و اگر خوارج شبهه نداشتند، بايد خونشان مباح می

را منکر شده بودند. پس بايد اين جريان را حمل كنيم بر اينکه عدم پذيرش ولايت اميرمؤمنان و 

 بر ضد او، از روي شبهه بوده و هر كس از روي شبهه منکر ضروري دين شود، كافر نيست. قيام

 دومین دیدگاه

شود كه مستلزم انکار بر اساس اين نظريه، انکار ضروري در صورتی موجب تحقق ارتداد می       

شود، اين اصول دين باشد. محقق اردبيلی گويد: اگر شخصی با علم و آگاهی، منکر ضروري دين 

مجمع الفائدة ) .شودبدان معناست كه منکر دين و شرع است و شکی نيست كه با اين انکار كافر می

 (13/202و البرهان، 

فاضل هندي نيز در انکار ضروري، چيزي كه بر انکار نبوت و تکذيب رسالت پيامبر دلالت كند        

كاشف الغطاء در اين ( 2/235، قواعد الأحکام كشف اللثام و الإبهام عن )موجب ارتداد دانسته است.

 (16/173كشف الغطاء، )باره نظري مشابه ارائه كرده است. 

گويد: آنچه در تحقق اسلام معتبر است، اعتقاد به اصول دين است و اما ساير امام خمينی)ره( می       

ايش و نه در بقاي آن. بنابراين، احکام و قوانين اسلام در ماهيت و حقيقت اسلام دخالت دارد نه در پيد

اي كه براي او پيش آمد يا اشتباهی اگر شخصی به اصول دين اعتقاد دارد و به غير از آن به خاطر شبهه

شود، آري، اگر به هيچ حکمی اعتقاد ندارد، اين كه رخ داده است، عقيده ندارد مسلمان محسوب می
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ت و انکار او طبعاً مستلزم انکار نبوت پيامبر و موجب عقيده با اعتقاد به نبوت پيامبر قابل جمع نيس

 (3/327كتاب الطهارة، )ارتداد است، ليکن با وجود شبهه و يا خطا انکارموجب تحقق ارتداد نيست، 

رسيم كه روايات گرچه آن حکم ضروري دين باشد. در بررسی دلايل فقهی اين نظريه به اين نتيجه می

 شود: سيم میاين باب  نيز بر دو دسته تق

كه زراره از امام . رواياتی كه به ظاهر بر كفر هر كس كه امر الهی را ترک كند، دلالت دارد، چنان1

وسائل ) باقر)ع( نقل كرده كه فرمود: هر كس بر خدا جرأت كند و مرتکب گناه كبيره شود كافر است

 )و نيز از امام صادق )ع( نقل شده هر كس واجبی از واجبات را ترک كند، كافر است. (1/21الشيعه

 (1/21وسائل الشيعه

.اخباري دلالت دارند ترک واجب  اگر از روي انکار و عناد باشد موجب كفر است مانند روايت 2

ي كه در وسائل آمده عبدالرحيم قصير و عبدالله بن سنان كه قبلاً ذكر شد و همانند آنها  روايات ديگر

اكنون در مرحلة جمع بين مدلول اين دو روايت، دو راه حل فقهی وجود  (1/21وسائل الشيعه ). است.

 دارد: 

الف( ايمان و كفر، داراي شدت و ضعف و مراتب مختلف است، اگر با اين نگاه به روايت        

گونه موارد به معناي اعلا ر در اينمذكور بنگريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مفهوم شرک يا كف

گونه دليل و شاهدي وجود ندارد كه كفر در اين روايات مقابل اسلام و مراتب ياد شده نيست و هيچ

ارتداد اصطلاحی باشد.اين رويکرد به ويژه در مورد روايت دسته اول از شواهد بيشتري برخوردار 

آنها ذكر شده است، براي ايمان و كفر مراتب  در روايات بسياري كه وجوه ايمان و كفر در)  است.

كه عنوان كافر، در موارد گوناگون بر غير امامی، ترک كنندة واجب، كفران اند، چنانمختلفی بيان كرده

ها، تارک الصلوة، زناكار، شارب الخمر كسی كه به گفتار شيطانی گوش فرا دهد، اطلاق كنندة نعمت

 (. 297 – 291 /2اند )كافی، ار، شخص رياكار را نيز مشرک دانستهشده است و نيز در بسياري از اخب

شود و روايات دستة دوم ويژه مواردي ب( در مورد روايت دستة اول، توجيه فوق به كار برده می       

است كه انکار حکمی معلوم از دين، مستلزم انکار الوهيت خدا يا رسالت پيامبر يا تکذيب آن حضرت 

كه شواهد فراوانی بر اين مطلب در متن هر يک از آنها وجود دارد. بنابراين، از روايت باشد، چنان

توان گفت شود و مین به طور مستقل استفاده نمیفوق به هيچ وجه، كفر و ارتداد منکر ضروري دي

 حل دوم براي سامان دادن به مسئله و جمع بين روايات ترجيح دارد. راه

 دیدگاه سومین

. اين نظريه از كلمات شيخ انصاري و  مرحوم حکيم -بين انکار عقايد ضروري و نظري تفصيل       

ادات ضروري مانند ايمان به خدا، يگانگی خداوند، شود. به نظر شيخ انصاري انکار اعتقاستنباط می
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رسالت پيامبر)ص( و امثال آن بدون شک مرتد است و در اين مورد فرقی بين جاهل مقصر و قاصر 

نيست، ولی در مورد اعتقادات نظري كه نياز به بررسی و استدلال دارد، هرگاه دليل خاصی بر كفر 

ست، اما در مورد احکام عملی  ضروري دين، مانند وجوب منکر در دست نباشد، انکار كننده مرتد ني

نماز، روزه، حج و مانند آن، اگر انکار آن مستلزم انکار توحيد يا نبوت پيامبر شود، قطعاً موجب ارتداد 

خواهد بود، ولی اگر به انکار اصول دين منجر نشود. در اين صورت، بين جاهل قاصر و مقصر فرق 

شود، ولی مقصر باشد، طبعاً به حکم عامد است و مرتد محسوب می است. اگر شخص منکر، جاهل

 (356كتاب الطهارة، ص ) اگر قاصر باشد، به مجرد انکار مرتد نخواهد شد.

توان گفت اين است كه آيا در تحقق ارتداد، علم منکر به آنچه انکار آنچه در نقد كلام شيخ می       

كرده، شرط است يا نه؟ اگر چنين است، در اين صورت جهل، هرچند جاهل مقصر باشد، ارتداد 

قاصر و مقصر نيست؛؛ زيرا تحقق ارتداد با انکار  جاهلحاصل نخواهد شد و از اين نظر فرقی بين 

روري بصورت مستقل ثابت نيست و در نظرية استلزام، علم منکر بدون شک در تحقق ارتداد شرط ض

است و اگر علم منکر را شرط ندانيم، باز فرق بين آنها وجهی ندارد، در حالی كه شيخ انصاري، در 

 (280 /1فوايد الاصول) مورد انکار ضروري، علم منکر را شرط ندانسته است.

  چهارمين ديد گاه

مرحوم حکيم دربارة ملاک تحقق ارتداد گفته است: حکم به كفر منکر مسائل اعتقادي، اعم از        

ضروري و نظري، بر واجب بودن اعتقاد به آن مسئله متوقف است. بنابراين، اگر با دليل كافی وجوب 

وجب كفر و اعتقاد به يک مسئلة اعتقادي ثابت شده، هرچند آن مسئله ضروري نباشد، انکار آن م

ارتداد خواهد بود، ولی در غير اين صورت، انکار يک اصل اعتقادي موجب كفر نيست، حتی اگر 

ضروري دين باشد، مگر اينکه انکار ضروري را مستقلاً موجب كفر و ارتداد بدانيم كه چنين مطلبی 

ام انکارنبوت ثابت نشده است. اما در مسائل علمی، حکم به كفر منکرمشروط به ضروري بودن واستلز

 (380 – 1/378مستمسک العروة الوثقی ) 2است .

آيد ملاک اصلی در تحقق ارتداد انکار اصول اعتقادي حصول بنا بر آنچه از كلام  حکيم بر می       

علم و يقين به اثبات آن عقيده در دين است و از اين نظر بين ضروري و غير ضروري فرقی نيست. 

توان گفت از آنجا كه جمع بين نقضين محال است، هرگاه شخص به خدا یدر تحليل نظرية ايشان م

و پيامبر اعتقاد داشته باشد، قطعاً اين باور با نفی اين اعتقاد قابل جمع نيست و انکار يک اصل اعتقادي 

 ثابت شده، قطعاً موجب ارتداد خواهد شد. 
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شايان ذكر است كه اين تغيير عقيده براي اهل دانش، زمانی ممکن است تفاق بيفتد كه قبلاً دلائل        

رو، ملاک اصلی در تحقق ارتداد آن مسئله را بررسی كرده و حقيقت براي او روشن شده باشد. از اين

 انکار شیء پس از حصول علم تفصيلی به حقانيت آن است. 

 معاصر فقیهان استقلال یا استلزام از نگاه

اند به اينکه منکر ضروريات از معاصران، سيد طباطبايی نيز، همانند قدما، از باب احتياط فتوا داده       

الاحوط الاجتناب عن »دين مطلقاً كافر است، خواه آن انکار منتهی به انکار رسالت بشود يا نشود. 

: احتياط (67، ص 1العروة الوثقی، ج ) «رياًمنکر الضروري مطلقاً و ان لم يکن ملتفتاً الی كونه ضرو

 دوري گزيدن از منکر ضروري دين است،اگرچه  به ضروري بودن آن توجه نداشته باشد.

اند، بيان ايشان درعروه مرحوم آقاي ميلانی و شاهرودي و نجفی نيز نظريه سيد را تأييد كرده       

به خصوص بايد دوري « : خصوصاً فی المعاد و الکبائر الضرورية بل الاقوي الاجتناب فيها»الوثقی 

گزيده شود از منکر معاد و مرتکبين گناهان كبيره و اقوي دوري گزيدن از مرتکبين گناهان كبيره 

به نظرية  (. 102، ص 1؛ تحرير الوسيله، ج 24عروة الوثقی، ص )  امام خمينی)ره(است. سيد يزدي و 

الوسيله نظريه استلزام را مورد تأكيد قرار داده اند. حضرت امام )ره( نيز در تحريرا دادهواستلزام فت

دهم از نجاسات كافر  شود.تري كه قلمرو ضروري دين نيز از آن فهميده میاست با يک عنوان روشن

 سپس ست كه مسير غير از اسلام را برگزيده يا در ابتدا مسير اسلام را برگزيده است و آن كسی ا

منکر اسلام يا يکی از ضروريات اسلامی شده است، به طوري كه انکار او به انکار رسالت و يا تکذيب 

ل پيامبر برگردد يا او شريعت مطهر را  ناتمام دانسته باشد، يا عملی از او سر بزند كه همراهی اعما

كفار است، آن عمل در گفتار باشد يا در كردار، هر دو در اينجا بين مرتد و كافر تفاوتی نيست، حربی 

باشد و  يا ذمی. اما نواصب و خوارج كه خداوند اين دو طايفه را لعنت كند، نجسند و فرقی بين هر 

لوشان برگشت به دو تا نيست؛ زيرا عمل اين طايفه برگشت به انکار رسالت است، اما غلات اگر غ

 (118، ص 1تحرير الوسيله، ج ) انکار الوهيت يا توحيد يا نبوت باشد، كافرند.

بيت)ع( از آنان ديده نشود، ها، زمانی كه صب و دشمنی اهلاما ساير فرق غير از دوازده امامی       

ان دشنام و دشمنی ولو خودشان اعتقاد به امامت آنان نداشته باشند طاهرند، اما در صورتی كه از آن

مرحوم خويی)ره( در كتاب حج نيز  (119همان، ص )  شود، آنان مثل ساير نواصب نجس هستند. 

ادعا شده است كه انکار ضروري به صورت مستقل موجب كفر است. اين ادعا مردود »نوشته است: 

شهادت به است، به دليل آنکه در بحث نجاسات گفتيم كه ميزان در كفر و اسلام سه چيز است: 

يگانگی خداوند و رسالت پيامبر گرامی اسلام و اعتقاد به معاد. هر كس به اين سه امر اعتراف كند، 

شود و هر كس يکی از اين امور را حکم مسلمان را خواهد داشت و هم، آثار اسلام بر او جاري می
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تنها در صورتی كه  منکر شود، كافر خواهد شد و انکار ضروري، از جمله اين اصول سه گانه نيست.

به انکار رسالت منجر شود، باعث كفر است و تا مستلزم تکذيب رسالت نشده، كفرآور نيست. كسی 

 (1/10جعفري، رضا خلخالی، ) «.كند، كافر نيستداند و از روي جهل انکار میكه احکام اسلام را نمی

 ادعاي شبهه

اطلاعی صحيح در مورد اوادعاي شبهة و بیهرگاه شخصی وجوب حج يا نماز را منکر شود و        

اگر شخصی از وجوب زكات  (5/8تذكرة الفقهاء، )  باشد محکوم به ارتداد نيست. علامه حلی گويد.

كرده يا تازه مسلمان شده محکوم به كفر خبر باشد چون در روستاها و نقاط دوردست زندگی میبی

گفته هر كس وجوب زكات را رد كند كافر  (1/229دروس، ) نخواهد شد؛ شهيد اول نيز در دروس 

 (2/275قواعد الاحکام، ) در مورد او ممکن باشد. علامه در قواعد است، مگر اينکه ادعاي شبهه

فرموده اگر منکر ضروري بگويد شبهة مرا حل كنيد، ممکن است به او مهلت داده شود تا شبهه او 

، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام)  ه دارد.برطرف شود. فاضل هندي نظري مشابه نظر علام

همانند اين مطلب را شهيد ثانی، محقق اردبيلی، صاحب مدارک، فاضل هندي، كاشف الغطاء  (2/436

؛ كشف اللثام و الإبهام 7 /5؛ مدارک، الاحکام198 /3؛ مجمع الفائدة و البرهان354روض الجنان، ص ) 

اند، اما شيخ انصاري و ديگران گفته(. 1/173كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ؛ 2/435، عن قواعد الأحکام

چنين تفصيل داده است طبق نظرية استلزام، وجود شبهه، موجب ارتداد منکر نيست؛ زيرا انکار موجب 

تکذيب رسالت نمی شود، ولی اگر انکار ضروري دين را سبب مستقل براي ارتداد دانستيم.دو نظريه 

 شود: مطرح می

استثنا: به اين معنا كه انکار ضروري به جهت وجود شبهه موجب ارتداد نيست؛ زيرا جاهل  [1]

 شود. قاصر نسبت به اين اعتقاد مواخذه نمی

 عدم استثنا: يعنی نصوص و فتاوي اطلاق دارند و بين جاهل مقصر و قاصر فرقی نيست. [2]

 (375طهارت، ص )

ت؛ زيرا در صورتی كه انکار ضروري را سبب مستقل در اينجا كلام شيخ خالی از اشکال نيس       

براي تحقق ارتداد بدانيم، باز اين از موارد استثناست و موجب ارتداد نيست و وجه دوم، يعنی فرق 

ادرأو » .نگذاشتن بين جاهل قاصر و مقصر وجهی ندارد؛ زيرا با وجود شبهه كه موجب درء حد است

شود و همة اين موارد از كليت انکار ضروري استثنا می (18/336وسائل الشيعه، ) «الحدود بالشبهات

اي متفاوت احکام ارتداد مترتب نخواهد بود. نظرية استقلال در مرحلة ايجابی با نظرية استلزام نتيجه

دارد و در مرحلة سلبی آن به موجب قاعدة درء، پيامد خاصی نخواهد داشت. بنابراين، در صورتی 

د ادعاي شبهه كند و امکان آن در مورد او وجود داشته باشد، محکوم به كه شخص متهم به ارتدا
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ارتداد نخواهد بود و اگر درخواست مهلت براي حل شبهه كرد، بايد مهلت داده شود و نکتة مهم در 

كه مکرراً ذكر شد، اين است كه انکار ضروري هرگاه از روي علم و آگاهی به آن اين حکم چنان

ق ارتداد خواهد بود و وجود شبهه به مفهوم عدم قطعيت تحقق علم به صورت گيرد، سبب تحق

 ضروري بودن يک حکم است كه با وجود آن اثبات جرم ممکن نيست. 

 نتیجه

گيري كرد كه تحقق ارتداد، موجبات مختلفی توان نتيجههاي مطرح شده میاز مجموع بحث       

پيامبر، معاد، سب النبی، اهانت به مقدسات اسلامی و مانند انکار الوهيت، يگانگی خداوند، رسالت 

انکار ضروريات دين دارد و در مورد ضروري دين و حدود و مشخصات آن بين فقها اختلاف نظرهاي 

رسيم بسياري وجود دارد و با توجه به ادلة فقهی وارد شده در اين مسئله و فتاواي فقها به اين نتيجه می

كند، در تحقق عنوان ارتداد و ترتب احکام آن نقش ه آنچه انکار میكه علم و آگاهی شخص منکر ب

 پذير خواهد بود.و با اين رويکرد، برخی از اختلاف نظرهاي فقها قابل جمع و سامان دارد اساسی
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